
 

  
  
  
  

  )11(اصطلاحات 
  اشاره

منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي معرفت شناسي است كـه دو تـن                 
اند و    از اساتيد معرفت شناسي، يعني جاناتان دنسي و ارنست سوسا آن را ويرايش كرده             

كتـاب نخـستين    . اند  شتههاي جهان در نوشتن آن همكاري دا         تن از اساتيد دانشگاه    137
وِل منتـشر و پـس از آن بارهـا تجديـد چـاپ                 توسط انتـشارات بلـك     1992بار در سال    

هاي اين بخش علاوه بر كتاب گفته شده از سه منبع زير              البته در نوشتن مقاله   . است  شده
  :شود نيز استفاده مي

I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Oxford: Blackwell , 1996. 
II.The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi, 

Cambridge: Cambridge University Press,  1995. 
III.The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich. Oxford: Oxford 

University Press, 1995. 
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 Philosophy of Science  فلسفة علم

اين تعبير گاهي بر حوزة پژوهش و گاهي بر يك نظريـة            : از چند جهت مبهم است    » ...فلسفة«تعبير  
كـه    كند، درحـالي    بر يك حوزة پژوهش دلالت مي     » فلسفة ذهن «طور مثال     شود؛ به   خاص اطلاق مي  

ابهـام  » فلسفة تاريخ «تعبير  از سوي ديگر، در     . كند  اي معين دلالت مي     بر نظريه » فلسفة ذهن ارسطو  «
فلسفة تاريخ ممكن است با جريان كلي وقايع در طول زمان سر و كـار داشـته                 : ديگري وجود دارد  

نيـز  » فلسفة ديـن  «همچنين تعبير   . نگاري بپردازد   هاي تاريخ   باشد، يا ممكن است به ماهيت و روش       
همين ابهام عينـاً    . هاي ديني باشد  معناي اصل دين يا مطالعة باور       داراي ابهام است، و ممكن است به      

اي از  معنـاي مجموعـه   تـوان بـه    نيز وجود دارد، اين تعبيـر را مـي        » فلسفة حقوق «درخصوص تعبير   
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 معنـاي بررسـي و مطالعـة     يا بـه ) احتمالاً براساس يك نظريه عقلاني دربارة عدالت    (اصول حقوقي   
  . كار برد هاي حقوقي و قضايي به ماهيت قوانين و نظام

اي از فلسفه است كه بر بررسي انتقادي           گونه كه امروز شاخته شده است، شاخه        فة علم، آن  فلس
شود هـم شـامل    ها و مبادي تصوري و تصديقي علوم مي اين بررسي هم شامل روش : متمركز است 

 است كه   (methodology)شناسي    روشهاي اصلي فلسفة علم،       يكي از شاخه  . نتايج حاصل از آنها   
  كنـد كـه علـم بـه         هايي تحقيق مـي     شناسي درباب روش    روش. ي با نظرية معرفت دارد    پيوند نزديك 

شناسـي دلايـل       تعبيـر ديگـر، روش      يابـد، بـه     وسيلة آنها به حقايق مفروض دربارة جهان دست مي        
مـسائلي از  . كنـد   نحو انتقادي بررسي و مطالعه مـي   هاي علم را به     عقلاني و منطقي مربوط به روش     

هـاي    گـري داده    ها در علم، و نسبت بين شاهد و فرضيه، و درجـة ابطـال               يرش نظريه قبيل معناي پذ  
  .پردازد به بررسي آنها ميشناسي  روشاي درباب مدعيات علمي، مسائلي هستند كه  مشاهده

كنند و به  هاي فلسفة علم، معنا و محتواي نتايج علمي مقبول را بررسي مي بعضي ديگر از شاخه 
هـا    نمونة مـسائلي كـه در ايـن شـاخه         . الطبيعه و فلسفة زبان پيوند نزديك دارند      اين ترتيب با مابعد   

هـاي علمـيِ      اند از مسئلة ماهيت قوانين علمي، و محتـواي شـناختي نظريـه              شود عبارت   بررسي مي 
  .هاي علمي ، و مسئلة ساختار تبيين(unobservables)ناپذيرها  مربوط به مشاهده

كند از    ي برخاسته از نتايج خاص علوم را مطالعه و بررسي مي          فلسفة علم همچنين مسائلي بنياد    
هاي مربوط به زمان ـ مكان، و نقش احتمـالات در فيزيـك     هاي مابعدالطبيعيِ نظريه فرض قبيل پيش

  .شناسي تكاملي و غيره ها در زيست آماري، و تفسير اندازه در نظرية كوانتوم، و ساختار تبيين
 چنـد    هاي اطلاقشان بـه     رح هستند به حسب موضوعات و حوزه      مفاهيمي كه در فلسفة علم مط     

  :شوند دسته تقسيم مي

  ها مفاهيم مربوط به اعتبار فرضيه. 1
شـوند كـه      شود چند مفهوم بسيار مهـم مطـرح مـي           هاي علمي بررسي مي     وقتي مسئلة اعتبار فرضيه   

  :اند از عبارت
شـوند    ها واقـع مـي      ه تحت فرضيه  برطبق اين ديدگاه جزئياتي ك    . (inductivism)استقراگرايي  

هـا    بـه تعبيـر ديگـر، فرضـيه       . ها آنها را حمايت و تقويت كنند        بيني اين فرضيه    توانند از راه پيش     مي
هـا توليـد      درواقع حاصل تفحصات جزئي هستند و از انباشـت ايـن تفحـصات اسـت كـه فرضـيه                  

كنـد كـه آينـده، شـبيه گذشـته          اگر كسي اين اصل استنتاج استقرايي را به اين معنا تلقـي             . شوند  مي
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را جايز بدانـد، در معـرض ايـن اعتـراض     » هر نوع شباهت« خصوص  خواهد بود؛ و اگر او در اين    
بارهـا  . گرايانه خواهد بود كه اين اصل عاري از محتوا، و اصلاً حتي بـا خـود متنـاقض اسـت                     شك
 natural) انـواع طبيعـي  قـط  اند كه براي اينكه اين اصل داراي محتوا و سازگاري باشد بايد ف گفته

kinds)  هاي علمـي دخالـت داده شـود، و     بندي فرضيه واقع اوصاف ذاتي امور، در صورت   ، يعني به
  .پرهيز گردد» جاي بالذات اخذ بالعرض به«جداً از مغالطة 

 hypothetico-deductive)الگـوي فرضـي قياسـي    در مقابل استقراگرايي، ديدگاه مرسوم به 

model)   هاي علمـي نخـست بـر پايـة تخيـل خـلاق        براساس اين ديدگاه، نظريه. استعلم مطرح
شـده از     ج  اي اسـتنتا    هاي مـشاهده    بيني  آيند و سپس با هدف توجيه آنها، بر پيش          دانشمندان پديد مي  

  .شوند ها عرضه مي اين نظريه
ر  د  اسـتنتاج محتمـل   مفهـوم   . )اَپاگوگـه ،  άπαγωγή در يوناني    (abductionاستنتاج محتمل   

اين است كه استنتاج محتمل، اسـتنتاجي       )  و بعد  20 الف   69،  25،  2،  تحليلات اولي (منطق ارسطو   
گيرد، اما تعلق حد وسـط        وضوح به حد وسط تعلق مي        به ]يعني اكبر [حد نخستين   «است كه در آن     

تـر از آن    غيريقيني است، هرچنـد ايـن رابطـه بـه انـدازة نتيجـه يـا بـيش                ]يعني اصغر [به حد آخر    
مقدمة كبري، يقيني  استنتاج محتملبه اين ترتيب در ). 21 ـ  22 الف 69، همان(» كننده باشد تقاعدم

امـا در   . است اما مقدمة صغري فقط محتمل است؛ و بنابراين نتيجـة آن نيـز محتمـل خواهـد بـود                   
هـا را   دهدا» بهتـرين تبيـينِ  «شوند كـه   ها تا آنجا قطعي تلقي مي   فلسفة علم، اين ديدگاه را كه فرضيه      

  .نامند مي استنتاج بهترين تبيينيا گاهي  استنتاج محتملفراهم آورند 
اگر كسي معتقـد شـود      .  تأييد بيانگر نسبت بين شاهد و فرضيه است        .(confirmation)تأييد  

 طـور كلـي      آنكه آنها را به     كنند بي   آورد حقايق آن را تضمين مي        بار مي   كه شواهدي كه فرضيه را به     
شـناختي از قبيـل       هـاي روش    تبيـين . معتقد شـده اسـت    تأييد   نظرية    ، در اين صورت به    تثبيت كنند 

داننـد    گذارند و شواهد را سازندة فرضـية محتمـل مـي            ها صحه مي    گونه تضمين   استقراگرايي بر اين  
  .آنكه آن را با قطعيت تثبيت شده بدانند بي

داننـد كـه      اي مي   هاي كمي   ن گزاره را نسبت بي   احتمالدر زمينة تأييد،     .(probability)احتمال  
يك گزاره از   » درجة حمايت «به اين ترتيب    . كند  نظريه صوري احتمالات اين نسبت را توصيف مي       

اي تـا چـه انـدازه         هاي مشاهده   كنند كه گزاره     طور مثال، معين مي     گيرند؛ به    مي  گزارة ديگر را اندازه   
  .توانند فرضية برخاسته از آنها را حمايت كنند مي
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ويژگـي  همگرايي  كنند كه      متخصصان روش علمي اغلب ادعا مي      .(convergence)همگرايي  
شـان در يـك       هاي علمي در نظم و بستر تاريخي        اصلي علم است و مقصودشان اين است كه نظريه        

، نظريـة نهـايي     همگرايـي گرايانـة     برطبق تبيين واقـع   . رسند   هم مي   نظرية نهايي و غايي و آرماني به      
گرايانة همگرايي، نظرية نهايي      است؛ اما بر پاية روايت عمل     » جهان واقعي « زيرا مطابق    صادق است 
  .كنندة شاخص صدق است صرفاً معين

 گاهي ادعا شده است كه يكي از دلايـل گـزينش يـك نظريـة مقبـول،                  .(simplicity)سادگي  
هاي گونـاگون     ه روايت اين ديدگا .  نظريه است  سادگياي،    هاي مشاهده   علاوه بر مطابقت آن با داده     

. اي ديگر بر محتـواي آن  شود، و در پاره     دارد، كه در برخي از آنها بر عناصر صوري نظريه تأكيد مي           
هـا معيـار سـادگي نظريـه، ايـن اسـت كـه در آن عناصـر                     طور مثال، در بعـضي از ايـن روايـت           به

  .شناختي كمتري وجود داشته باشد هستي
گوينـد جامعـة     گاهي مـي .(methodological conservatism)شناختي  كاري روش محافظه

هـايي كـه در نظريـة قبلـي كمتـرين دگرگـوني را پديـد                  پذيرد كه بـا داده      اي را مي    علمي آن نظريه  
كساني كه  . شناختي معروف شده است     كاري روش   نام محافظه   اين ديدگاه به  . آورند سازگار باشد    مي

  .كنند عنوان ديدگاهي معقول دفاع مي آن بهشناختي باور دارند از  كاري روش به محافظه
 طـور قـاطع نـشان     اي كه بتواند بـه   آزمايش و تجربه.(crucial experiment)آزمايش قاطع 

بـسياري  . شـود   دهد كه يك فرضية علمي كاذب است نسبت به آن فرضيه، آزمايش قاطع ناميده مي              
 طور مرتبط لحـاظ      هاي نظري ديگر به    از فيلسوفان معتقدند براي يك فرضية علمي، وقتي با فرضيه         

  .تواند آزمايش مطلقاً قاطع وجود داشته باشد شود، نمي

  مفاهيم مربوط به ساختار فرضيه. 2
نـد   آيد كه عبـارت  شود چند مفهوم اساسي پديد مي وقتي ساختار فرضية علمي مطالعه و بررسي مي       

  :از
گوينـد   كند كـه مـي   وصافي نو وضع مي علم در مقام تبيين جهان، هستارها و ا   .(throry)نظريه  

اي   عبارت اسـت از مجموعـه      نظريه. اين هستارها و اوصاف در مشاهدة مستقيم در دسترس نيستند         
بعضي از فيلـسوفان نتـايج منطقـي        . كنند  گونه هستارها و اوصاف را وضع مي        هايي كه اين    از فرضيه 

پـذير دلالـت      زها و اوصاف مشاهده   بخشي كه فقط بر چي    : كنند  يك نظريه را به دو بخش تقسيم مي       
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رويكردهـاي گونـاگون    . كننـد   ناپذيرها نيز دلالـت مـي       دارند، و بخشي كه علاوه بر اين، بر مشاهده        
 و ابزارانگــــاران (eliminationists)گرايــــان   و حــــذف(reductionists)گرايــــان  تحويــــل

(instrumentalists)  فق دارند كه كـل محتـواي       هاي علمي در اين امر با يكديگر توا          درباب نظريه
شـود، خلاصـه    گـزارش مـي    اي  جملات مشاهده اي آن، كه در       شناختي يك نظريه در نتايج مشاهده     

گـرا    هاي علمي، واقع    اما در مقابل اين رويكردها، فيلسوفاني وجود دارند كه درباب نظريه          . گردد  مي
 و محتواي علمـي نظريـه را        ناپذيرهاي يك نظريه، واقعيت دارند      هستند و معتقدند كه حتي مشاهده     

  .اي آن محدود ساخت توان به جملات مشاهده نمي
هايي از نظرية علمـي        ابزارانگاري بر آن است كه آن بخش       .(instrumentalism)ابزارانگاري  

اي مرتبط نيست نبايد اصلاً ارجاعي تلقـي شـود، بلكـه بايـد                 طور مستقيم با نتايج مشاهده      را كه به  
 معـين   (posits)هـاي     اي از فرانهش    تلقي شود كه استنتاج نتايج مشاهده     » ني صرف ابزار زبا «تر    بيش

كننـد فاقـد      ناپذيرها دلالـت مـي      از نظرگاه ابزارانگاري اصطلاحاتي كه بر مشاهده      . دارند  را مجاز مي  
تنهـايي نـه      شـوند درواقـع بـه       گونه اصطلاحات را شامل مـي       ارجاع اصيل هستند و جملاتي كه اين      

  .نه كاذباند  صادق
  پذيرگرايي، نامي است عمومي براي اين آمـوزه          تحقيق .(verificationism)پذيرگرايي    تحقيق

شـود كـه پـذيرش يـا رد آن اظهـار را               كه محتواي معناشناختي يك اظهار در شرايطي خلاصه مـي         
 كوشند در عين حال هـم       پذيري وجود دارد كه مي      هاي گوناگوني از تحقيق     روايت. كنند  تضمين مي 

گرايانه را حفظ كنند كه محتواي يك اظهار عبارت است از كلّ پيامدهاي تجربـي                 اين ادعايي تجربه  
  .گرايانه درباب معنا را ادا كنند آن، و هم حق تنوع وسيع شهودهاي فراتحويل

گرايي بر اين آمـوزه اطـلاق شـده اسـت كـه                نام عمليات  .(operationalism)گرايي    عمليات
راي محتواي شناختي اصيل هستند، بايد به جملاتي كـه فقـط اصـطلاحات             جملات نظري، چون دا   

  .پذير باشند اي دارند دقيقاً ترجمه مشاهده
شـناختي، معنـاي    گرايي معني برطبق ديدگاه كل. (semantic holism)شناختي  گرايي معنا كل

. كنـد  هاي علمي را نقش اين اصـطلاحات در كـل نظريـه تثبيـت مـي        اصطلاحات موجود در نظريه   
 را تعريـف    (theoretical)اي اصطلاحات نظري      توان با توسل به اصطلاحات مشاهده       بنابراين، نمي 

عنوان يك كل به     از ساختار نظريه به   » عنوان گروه   به«شان را     كرد بلكه همة اصطلاحات نظري معناي     
ه تأييـد يـك   شناختي متناظر است اين اسـت ك ـ  گرايي معني نظرية تأييدي كه با كل. آورند دست مي 
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گرايـي    كـل اين نظريـة تاييـد را نيـز         . تك جملات آن    شود نه شامل تك      نظريه مي   نظريه شامل كل  
  .نامند  مي(confirmational holism)تأييدي 

 Frank) جملـة رمـزي كـه فرانـك پلومپتـون رمـزي       .(Ramsey’s sentence)جملة رمزي 

Plumpton Ramsey) ،)30  دان انگليـسي آن را ابـداع كـرده     ي، فيلسوف منطق و رياض ـ)1903 ـ
 36، صص 1931، (The Foundations of Mathematics)مباني رياضيات رمزي، . نگا(است 

 دست آوردن جملـة   براي به. ، با هدف حذف اصطلاحات نظري در علم طراحي شده است        )212ـ  
ري يك متغير    جاي هر اصطلاح نظ     آورند، سپس به    رمزي همة جملات يك نظرية علمي را گرد مي        

 existential)گذارند و بر سـر جملـه يـك سـور وجـودي        مي(predicate variable)محمولي 

quantifier) اي تنها، همان نتـايجي       اين جمله در واژگان مشاهده    . گذارند تا متغير را مقيد سازد        مي
 رمـزي خلاصـه     اند كه محتواي شناختي نظريه رد جملـة         ها ادعا كرده    بعضي. را دارد كه نظريه دارد    

كنـد و   مـي » معين«تصور بعضي اين است كه جملة رمزي هم معناي اصطلاحات نظري را         . شود  مي
باران حاصل ابرهاي باردار اسـت و سـبب         « طور مثال، در جملة       به. هم نتايج تجربي نظريه را دارد     

 دارد كـه    يـك الـف وجـود     «و بگـوييم    » الف«بگذاريم  » باران« جاي    شود، اگر به    رويش گياهان مي  
به جملة رمزي متناظر با آن جملـه        » شود  حاصل ابرهاي باردار است و الف سبب رويش گياهان مي         

  .ايم دست يافته
اند كه يـك نظريـه بـه     هاي چنان با يكديگر پيوسته گويند نظريه غالباً مي . (reduction)تحويل  

بين  تحويلين زمينه را مطالعة     ها با يكديگر در ا      مطالعة نسبت نظريه  . استتحويل  نظرية ديگر قابل    
كه ادعـا     تواند منشأ فلسفي داشته باشد، چنان       گرايانه مي   گونه مدعيات تحويل    اين. اند  اي ناميده   نظريه
هـاي   هاي مكاني ـ زماني را به نسبت  هاي حسي يا نسبت توان به داده كنند كه اشياي مادي را مي مي

گرايانه ممكن اسـت حاصـل اكتـشافات علمـي            ويلگونه مدعيات تح    علّي تحويل داد؛ همچنين اين    
هاي   »الگو«. كه در تحويل نظريه امواج نور به نظرية تششع الكترومغناطيس چنين است             باشند، چنان 

  .متفاوتي از تحويل به حسب زمينه و مورد وجود دارد
. اردگرايي علمي كاربردهاي بـسيار و متنـوع د    واقع.(scientific realism)گرايي علمي  واقع

هـاي علمـي     دانند از جمله بر ايـن تأكيـد دارنـد كـه نظريـه               گراي علمي مي    كساني كه خود را واقع    
هاي علمي    هاي نظريه   كنند، و تاريخ گذشته ابطال      نوعاً بر اوصاف واقعي جهان دلالت مي      » افتاده  جا«

هاي    نظريه كننده و خوبي براي شكاكيت دائم درخصوص مدعيات صادق          تواند دليل قانع    مقبول نمي 
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هـا دلالـت    ناپـذير  هاي علمي را كه بر مـشاهده      علمي معاصر باشد، و آن دسته از اصطلاحات نظريه        
  .كنند بايد برحسب معناي ظاهري آنها تلقي كرد و نبايد به شيوة ابزارانگارانه تفسير كرد مي

گرايانـة   گرايي دروني منكر ادعاهـاي ضـدواقع    واقع.(internal realism)گرايي دروني  واقع
گرايـان درونـي دربـاب        بـا ايـن همـه، واقـع       . هاي مقبول در گذشته است      هاي نظريه   مبتني بر ابطال  

هاي صادق علمي با جهان واقعي، يا درباب هـر مفهـومي از               نظريه» مابعدالطبيعي«مطابقت مدعيات   
ا ممكـن  ه ـ  كـه نظريـه   درحـالي . آورند صدق كه بتوان با اصطلاحات غيرمعرفتي تعبير كرد شك مي       

به هم برسند، مفهوم صدق در اينجا بايد برحسب بعضي روايت           » صادق«است در يك نظرية نهايي      
  .فهميده شود» پذيري مستند نهايي تحقيق«عنوان  مفهوم پيرسي از حقيقت به

گاهي چنان است كه چنـد  . (underdetermination of theory)تحت تصميم بودن نظريه 
اي كه در دسترس اسـت   ر مفاهيم نظري متفاوت هستند، با شاهد تجربه       نظرية متفاوت، كه مشتمل ب    

 تعبير ديگر، هرگاه چند نظريه كـه   شوند و با آن شاهد سازگار هستند؛ به   طور تجربي حمايت مي     به
گوينـد      منطقاً با يكديگر سازگار نيستند اما همة شواهد ممكن تجربي همة آنها را حمايت كنـد مـي                 

شود كه هرچنـد بـا    هايي اطلاق مي   اين تعبير همچنين بر جفت نظريه     . اند  تصميمها تحت     اين نظريه 
در چنين وضعيتي . يكديگر ناسازگار نيستند، در عين حال شامل مفاهيم نظري كاملاً متفاوت هستند  

. هاي مورد بحث را بر ديگري تـرجيح دهـد           گردند كه يكي از نظريه      معمولاً دنبال شاهد ديگري مي    
ها  سازد زيرا او يا بايد همة اين نظريه گرا را مضطرب مي   ها هر فيلسوف تجربه     نه نظريه گو  وجود اين 

هاي ديگـر، كـه بـا ايـن نظريـه تحـت               را انكار كند يا اينكه براي ترجيح يكي از نظريه ها بر نظريه            
  .اند، يك اساس تجربي بيابد تصميم

هاي تجربي دربارة  ز دريافت قانون طبيعت، تصميمي است ا.(Law of nature)قانون طبيعت 
اي،   كـم تـا انـدازه       انسان از قديم تشخيص داده است كه جهـان، دسـت          . جهان كه قوت قانون دارد    

گفتند جهـان مـا       كردند كه مي     گونه مطرح مي    يونانيان باستان اين تشخيص را اين     . داراي نظم است  
. اسـت ) خوب و زيبا  ، نظم   κόσµοs(كوسموس  نيست بلكه   ) نظمي  ، آشوب و بي   κάοs(خائوس  

هاي شانزدهم و هفدهم و مخصوصاً بعد از نيوتن اين تـصور              هاي علمي در سده     در خلال پيشرفت  
تـوان آن را از طريـق روابـط كمـي دقيـق بـين                 كاملاً جاافتاده كه جهان داراي نظمي است كـه مـي          

 گرفتنـد، مثـل     بـه خـود   قانون  گونه روابط وقتي كشف شدند، نام         اين. هاي فيزيكي بيان كرد     كميت
شـود كـه قـوانين طبيعـت      ادعـا مـي  . قانون گرانش نيوتن، قانون بويـل ـ مـاريوت دربـاب گازهـا     
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گونـه    ديويد هيوم منكر وجـود ايـن      . هاي كلي مبتني بر روابط علّي ميان اشياء فيزيكي است           تصميم
 ضـروري   قوانين شد و اعتقاد داشت كه اظهارات كلي درباب اوصاف اشياي فيزيكي بيانگر روابـط              

اما ديدگاهي . گونه اظهارات كاملاً بالعرض هستند و به عادات ما بستگي دارند        بين آنها نيست و اين    
كنند بـسيار     اي كه قوانين اصيل طبيعت بيان مي        كه بعد از هيوم پديد آمد بر آن است كه روابط كمي           

 طبيعـت صـرفاً بـه مـا         قـانون . باشـند    مـي  ضرورتاند و بيانگر نوعي از        تر از روابط بالعرض     عميق
رخ بايد گويد كه چه چيزي  گويد كه چه چيزي رخ داده است، بلكه در عين حال اين را نيز مي      نمي
برخلاف ديدگاه كساني مثل هيوم، قانون طبيعت صرفاً تعميم محـض دربـارة مـوارد جزئـي                 . نمايد

  .كند نيست بلكه اوصاف كلي با روابط كلي بين اشياي فيزيكي را بيان مي
). شـود  هر دو صورت استعمال مي caeteris paribusيا  (ceteris paribusكساني شرايط ي

هـاي واقعـي در    مقصود از اين اصطلاح اين است كه معمولاً براي اطلاق قانون علمي بـه وضـعيت      
ديگر اوصـاف   «سازند كه     بيني قانون آن را با اين عبارت مشروط مي          جهان و براي حفظ صدق پيش     

 گونـه عبـارات را كـه بـر داشـتن شـرايط معـين دلالـت دارد                    اين. »ظر عادي است  وضعيت مورد ن  
توان هميشه برآورده يافت نـشانِ وجـود مـسائل            اينكه اين شرايط را نمي    . نامند   مي يكساني شرايط 

  . مدعيات علمي است(open texture)» بافت باز«مهمي درباب 
هـاي طبيعـت،      ري، با وجـود قـانون      براساس جبرانگا  ).determinismيت،  بجوم(جبرانگاري  

تشخيص كامل يك وضعيت جهان در يك زمان براي ثابت دانستن آن در هـر زمـان ديگـر بـسنده                     
پذير بودن كلّي خلط كـرد زيـرا حتـي     بيني البته جبرانگاري را نبايد با مدعيات مربوط به پيش  . است

گز براي معرفت علمـي  اگر جبرانگاري ديدگاهي درست باشد ممكن است وضعيت كامل جهان هر     
  .پذير نباشد در اصل دسترس

  هاي فيزيكي مفاهيم مربوط به مباني نظريه. 3
 هنگـام   ويژه بـه  هاي فيزيكي، و به     چند مفهوم اساسي وجود دارند كه به هنگام بحث از مباني نظريه           

ن مفـاهيم   از جملة اي  . آيند  هاي مربوط به مكان و زمان و نظرية كوانتوم پيش مي            بحث درباب نظريه  
  :اند از عبارت

مثابـة تبـار روابـط مكـاني و       اين آموزه كه مكان و زمان بايد به     .(relationsim)انگاري        روابط
. ناميـده شـده اسـت      انگـاري   روابـط زماني موجود در بين اجزاي مادي سازندة جهان تلقـي شـود             
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در كنار ديگر اجـزاي مـادي   نيز بايد جزئي از جهان      » خود مكان «انگاران منكر اين هستند كه        روابط
  .سازندة جهان تلقي شود

جوهرانگاري همان ديـدگاهي دربـاب مكـان اسـت كـه            . (substantivialism)جوهرانگاري  
يـك جـزء ديگـري از جهـان         » خود مكان «براساس جوهرانگاري،   . كند  انگاري آن را نفي مي      روابط

  . گرفتاست كه بايد آن را به همراه ديگر اجزاي مادي جهان، در نظر
 ـ  1916؛ Ernest Mach(نام ارنـست مـاخ    اين اصل كه به. (Mach’s principle)اصل ماخ 

گويـد كـه همـة        دان و مورخ علم و فيلسوف علم اتريشي معـروف شـده اسـت مـي                 فيزيك) 1838
كـار بـرده      هاي فيزيكي، ازجمله همة نيروهايي كه نيوتن براي اثبات موضع جوهرانگـاري بـه               پديده

هاي مابعدالطبيعيِ مربوط به      ماخ با ورود فرض   . پذير باشند   انگاري تبيين   به حسب روابط  است، بايد   
او بر طبق ايـن اصـل بـا         . توان از آنها تجربة مستقيم داشت در علم مخالف بود           هستارهايي كه نمي  

او سخن گفـتن    . شدت مخالفت كرد    به» ها  وجود اتم «و  » مكان مطلق «و  » زمان مطلق «مفهوم نيوتني   
اصل ماخ در كساني مثل     . اللفظي كلمه، صادق ندانست      معناي تحت   ها را هرگز به     ها و ملكول     اتم از

گيري افكار پوزيتيويستي اصحاب حلقة وين تأثير         ويليام جيمز و برتراند راسل و همچنين در شكل        
ت بـه   جاي تبيين نيوتن از نيروها به حسب شـتاب نـسب            توان به   كرد كه مي    او خيال مي  . داشته است 

» سـتارگان ثابـت   «، تبيين شتاب شيء مورد آزمون نسبت به مادة ثابـت جهـان، يعنـي                »خود مكان «
  !را نشاند) فلك ثوابت(

نـام ورنـر كـارل هـايزنبرگ       ايـن اصـل بـه   .(uncertainty principle)اصل عدم قطعيـت  
(Werner Karl Heisenberg)اصـلي  دان آلمـاني و يكـي از آفريننـدگان    فيزيـك ) 1901 ـ  76( ؛ 

.  اصطلاح تفسير كپنهاگي اين نظريه معروف اسـت          اصلي به   مكانيك كوانتوم و يكي از دو نويسندة      
هـا، ماننـد مكـان و انـدازة           توان بعـضي از جفـت كميـت         بر طبق اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نمي      

ايـن مـسئله كـه آيـا ايـن          . حركت، را در نظرية كوانتوم با هر درجه از دقـت دلخـواه تعيـين كـرد                
محدوديت از آنِ معرفت انسان نسبت به اين سيستم است يا از آن ماهيت خود سيـستم، در تفـسير          
مكانيك كوانتوم يك مسئلة اساسي است و خود هايزنبرگ در تفـسير موسـوم بـه تفـسير كپنهـاگي       

چون آلبرت اينشتين مخالف تفـسير        دانان بزرگي هم    فيزيك. مكانيك كوانتوم طرفدار شق دوم است     
دهند و متن  ي مكانيك كوانتوم هستند و محدوديت مورد بحث را به معرفت انسان نسبت مي        كپنهاگ

  .دانند واقعيت را متعين مي
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هاي كوانتـومي    آيا ممكن است احتمالات و همبستگي.(hidden variables)متغيرهاي نهاني 
تغيرهايي باشد كـه در      طور كلي، عدم قطعيت در مكانيك كوانتوم ناشي از ناداني ما نسبت به م               و به 

شده در مكانيك كوانتوم باشد؟ اگر اين طور باشد، بايد آن متغيرها              تر از سطح شناخته     سطحي عميق 
. شـوند، متغيرهـاي نهـاني بنـاميم         را، كه متغيرهـايي كـه در يـك سـطح زيركوانتـومي فـرض مـي                

غيرهـاي نهـاني   انـد نـشان دهنـد فـرض پـاره مت      هايي وجود دارد كه در آنها كوشش كـرده   استدلال
هـاي نظريـة      بينـي   تواند نتايج احتمالاتي در سطح كوانتومي را تحت تأثير قرار دهـد و بـا پـيش                  مي

هاي حـاوي متغيرهـاي زمـاني ايـن اسـت كـه ايـن                 مسئلة مهم در نظريه   . كوانتوم در تعارض باشد   
  .ها موجبتي هستند نظريه

 نيـز ناميـده   (Bell’s inequality) نامـساوي بـل   اين قضيه كه .(Bell’s theorem)قضية بلِ 
الـشعاع   ها تحـت  مسئلة متغيرهاي نهاني سال.  معروف است(John Bell)نام جان بِل  شده است به

.  مدعي شد آن را اثبات كرده است1932 در (Von Neumann) نويمان  قضية معروفي بود كه فون
توانـد    متغيرهاي نهاني باشد، نمي   برطبق قضيه فون نويمان همة نتايج هر نظرية موجبيتي، كه داراي            

 تعبير ديگر، نتيجة ادعايي قضية مذكور اين بـود كـه نظريـة               به. با نتايج نظرية كوانتوم سازگار باشد     
 كـار بـستن      كوانتوم، كامل است و با هر نظرية تفصيلي ديگر كه سطح زير سطح كوانتومي را با بـه                 

بـود وضـعيت      ة فون نويمان اگر درسـت مـي       قضي. متغيرهاي نهاني در حساب آورد ناسازگار است      
 1952 در (D. Bohm)امـا بـوهم   . كـرد  مكانيك كوانتومي و تفـسير كپنهـاگي از آن را تثبيـت مـي    

اي را مطرح ساخت كه، هرچند مشتمل بـر متغيرهـاي نهـاني بـود، در همـة مـوارد تجربـي                        نظريه
اين موفقيـت   . تايج آن مطابقت داشت   اش با ن    داد و نتايج    هاي نظرية كوانتوم را به دست مي        بيني  پيش

دانان بزرگ مانند اينشتين و اروين شرودينگر و لويي دوبروي بـه              بوهم اعتراضات بعضي از فيزيك    
نظرية كوانتوم را تقويت كرد و اعتراضات بر اين نظريه از هر دو جهت فيزيكـي و فلـسفي شـدت                     

ان درباب عدم وجود متغيرهـاي نهـاني   با اين همه، هنوز كسي نتوانسته بود اثبات فون نويم         . گرفت
بِل رخنـة موجـود دربـاب رابطـة     .  صورت گرفت  1964اين كار توسط جان بِل در       . را كنار بگذارد  

اي از مفروضات اين قـضيه      فيزيك و رياضي در قضية فون نويمان را نشان داد، و ثابت كرد كه پاره              
ن تمايز تجربي بـين مكانيـك كوانتـومي و          بِل ضمناً روابطي پيشنهاد كرد كه امكا      . غيرمعقول هستند 

) هـاي بِـل     نامـساوي (اين روابط به قضية بِل      . ساخت  هاي داراي متغيرهاي نهاني را مطرح مي        نظريه
  .معروف هستند
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دان دانماركي     مكمليت اصطلاحي است كه نيلس بور، فيزيك       .(complementarity)مكمليت  
نيك كوانتوم براي توصيف آنچه او ساختار بنيـادي         و يكي از دو نويسندة اصلي تفسير كپنهاگي مكا        

بر طبق مكمليت بور ارائة توصـيف فيزيكـي         . دانست به كار برد     جريان در پرتو مكانيك كوانتوم مي     
توان دو توصيف مكمل هم، كـه         واحد از يك پديدة اتمي امكان ندارد اما براي هر سيستم اتمي مي            

گـاهي مكمليـت را بـراي نـشان دادن ايـن            . اند، ارائه كرد   اند و هريك در شرايطي كامل       الجمع  مانعه
گـاهي  . اند  هاي مزدوج مشمول روابط عدم قطعيت       برند كه مقادير مربوط به جفت       كار مي   واقعيت به 

ها بايـد در تـصوير مـوجي از           گويند بعضي پديده    برند و مي    كار مي   تري به   نيز آن را در حوزة وسيع     
اند اما  اي از جهان بايد گنجانده شود و اين دو تصوير مكمل هم جهان و بعضي ديگر در تصوير ذره

بعضي از فيلسوفان دين و علم، حـوزة        . تنهايي با همة نتايج آزمايشگاهي سازگار نيستند        كدام به   هيچ
اند كه علم و دين، در معنـاي فنـي     طور مثال گفته   اند و به    تر گرفته   كاربرد مكمليت را بسيار گسترده    

  !اند  هماصطلاح، مكمل
بندي مقبـول نظريـة كوانتـوم دو راه      صورت.(measurement problem)گيري  مسئلة اندازه

باشد حالت بـر طبـق   » ناشده مشاهده«وقتي سيستم . كند  گيري حالت كوانتومي مطرح مي        براي شكل 
ر سيـستم دچـا   » گيري شده باشـد     اندازه«اما وقتي سيستم    . گيرد  معادلة موجبيتي شرودينگر شكل مي    

گيري  شود كه در اثر پيامد فرايند اندازه  به يك حالت كوانتومي جديد مي     » تقليل بستة موج  «گسست  
گيري را با     توان فرايند اندازه    درواقع اين مسئله است كه چگونه مي       گيري  مسئلة اندازه . يابد  تعين مي 

  .قوانين تحول ديناميك سيستم تطبيق داد
تعـدادي از اصـول مهـم فيزيـك تـصريح      . (conservation and symmetry)بقا و تقـارن  

تغييـر بـاقي      مانند، يعني مقـدار آنهـا در طـول زمـان بـي              كنند كه برخي كميات فيزيكي باقي مي        مي
اند از اصل بقاي مـاده، اصـل بقـاي انـرژي، اصـل بقـاي انـدازة                    عبارت اصول بقا نخستين  . ماند  مي

قوانين . ة حركت ـ انرژي در هم ادغام شدند اين سه اصل در اصل نسبيتيِ اصل بقاي انداز. حركت
در نظريـة ذرات    ) از قبيل بقاي تعداد ذرات سنگين اتمي از قبيل پروتـون و نـوترون             (بقاي ديگري   

در نظريه فيزيكي ثبات بعضي ويژگي ساختاري جهان را تحت بعضي            تقارن. اند  بنيادي مطرح شده  
ان، و عـدم تغييـر بـه هنگـام انتقـال از يـك               انتقال و چرخش ثابت در مك ـ     . كند  ها مطرح مي    تبديل

. هـايي از تقـارن هـستند        چارچوب مرجع با حركت يكنواخت به چـارچوب مرجـع ديگـر، نمونـه             
هاي متقارن به يكديگر      هايي كه با انتقال     سازند كه سيستم    ها اين واقعيت را آشكار مي       گونه تقارن   اين
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هـايي كـه در       ها مانند تقارن    بعضي تقارن . نندك  شان يكسان رفتار مي     مربوط هستند در تحول فيزيكي    
ماننـد تقـارن الكترومغناطيـسي    (اند، درصورتي كه بعضي ديگر  بالا ذكر شد به زمان ـ مكان مربوط 

كـار مهـم امـا    . چنين نيـستند ) (gauge transformations)اي  هاي پيمانه تحت به اصطلاح انتقال
 اين بود كه هر قانون بقا از وجود تقارن زيربنايي دان، نشان دادنِ  رياضي(Emma Noether)نوئتر 

  .شود مربوط به آن مشتق مي
  (chaos theory and chaotic systems)هاي آشوبناك  نظريه آشوب و سيستم
هاي موجبيتي، الگوي تبيين اين بوده است كه حالات آينـدة سيـستم               در تاريخ مطالعة علمي سيستم    

بيني سودمند    گونه پيش   اما براي اينكه اين   . بيني كردند   اش پيش   هرا براساس ويژگي آن در حالت اولي      
اكنـون معلـوم    . اي منتهي شود كه در كنار يكـديگر هـستند           باشد، بايد حالات اوليه به حالات آينده      

هـاي مـوجبيتي       طور كلي سيـستم     به. شده است كه اين مطلب فقط در موارد استثنايي، صادق است          
اي كه بسيار بـه يكـديگر نزديـك هـستند در               يعني حتي حالات اوليه    هستند،هاي آشوبناك     سيستم

شـوند و      سرعت از يكديگر جدا مي      اي منتهي خواهند شد كه به       فواصل كوتاه زمان به حالات آينده     
  .با يكديگر اختلاف دارند

اي از مفاهيم سودمند براي توصيف ساختار ديناميك          براي فراهم آوردن مجموعه    آشوب    نظرية
كند كه  هاي سيستمي را مطالعه مي    نظرية آشوب ويژگي  . هاي آشفته پديد آمده است      گونه سيستم  اين

كند كه آيا تحول آن آشوبناك اسـت يـا نـه، و مقـولات توصـيفي                   تعين خواهد يافت و بررسي مي     
  .كند ضروري را براي تشخيص انواع حركت آشوبناك فراهم مي

  (randomness)تصادفي بودن 
ين توالي تصادفي و توالي داراي نظم نقش مهمـي در مبـاني نظريـة احتمـالاتي و                  تمايز شهودي ب  

گرايانه از تـصادفي      هاي ذهن   توالي تصادفي چيست؟ تعريف   . هاي ديناميكي دارد    مطالعة علمي سيستم  
بودن بر عدم توانايي شخص در تعيـين رخـداد آينـده در تـوالي براسـاس معرفـت خـويش متمركـز                   

كوشند تـصادفي بـودن را بـدون ارجـاع بـه              گرايانه از تصادفي بودنْ مي      هاي عين  اما تعريف . شوند  مي
كوشـد امـر تـصادفي را         به اين ترتيب، در حالي كه ديـدگاه اول مـي          . معرفت شخص مشخص سازند   

داراي يك ويژگي معرفت شناختي بداند و اصلاً وجود آن را ناشي از نقـص معرفتـي انـسان معرفـي                     
دهد، واقعيتي كه حتي اگر همـة ويژگـي آن          ادفي را به متن واقعيت نسبت مي      كند، ديدگاه دوم امر تص    

 .شناخته شود باز به حسب ماهيتش تصادفي است و پيامد هيچ وضع معين سابق نيست




